
أسئلة طرحها عليهم للنقاش ولا من مجيب كالعادة !!

سؤالاتی که ایشان براي بحث و مناقشه مطرح کرده است ولی 
طبق معمول کسی پاسخ گو نیست! 

أوليسوا هم علماء ؟

مگر اینها عالم نیستند؟  

ويــقولــون لأتــباعــهم: إنّ أحــمد الــحسن رجــل عــامــي ولا يــعرف حــتى 
أبسط الأمُور ؟

و به پیروان خود نمی گویند: احمد الحسن فردي جاهل و بی سواد است و حتی ساده ترین چیزها 
را هم نمی داند؟ 

إذن، أجـيبوا أسـئلته، ولا أقـول ردّوا عـلى كـتبه الـتي قـاربـت الخـمسين 
إصـداراً فـي شـتى جـوانـب المـعرفـة الـديـنية، وهـي مـنشورة بـأجـمعها فـي 

موقع دعوته الرسمي، ويمكنكم تحميلها وقراءتها مجاناً !
بسیار خب، حال به پرسش هاي او پاسخ بدهید. من نمی گویم بر کتاب هاي او که نزدیک به 
پنجاه جلد در حوزه هاي مختلف معرفت دینی است، ردیه بنویسید! تمام این کتاب ها در سایت 

رسمی دعوت ایشان منتشر شده و می توانید آنها را رایگان دانلود و مطالعه نمایید. 

ســــأنــــقل دعــــوتــــه لــــكم لإجــــابــــة أســــئلته الــــتي طــــرحــــها فــــي صــــفحته 
الـرسـمية فـي الـفايسـبوك مـنذ أشهـر، فـلماذا تـلوذون بـالـفرار أو تـكتفون 

بالصمت أمام من لا يعرف أبسط الأمور !!
دعوت ایشان را مطرح می کنم تا به سؤالاتی که ماه ها است ایشان در صفحه ي رسمی اش در 
فیس بوك عرضه نموده، پاسخ دهید؛ پس چرا از مقابل کسی که ساده ترین چیزها را هم نمی داند، 

فرار می کنید یا به سکوت بسنده می نمایید؟! 



عــلماً، إنّ الأســئلة الــتي ســنقرأهــا الآن هــي فــي مــواضــيع لــها تــمام 
الــصلة بشــبهات الملحــديــن وإبــطالــها وإثــبات وجــود الله، وهــو مــوضــوع 

في غاية الأهمية كما هو معلوم، وهذا نصّ دعوته لهم:
متذکر می شوم این سؤالاتی که الآن آنها را می خوانیم، مربوط به موضوعاتی است که با شبهات 
ملحدین و ابطال آنها و نیز اثبات وجود خدا ارتباط تنگاتنگی دارد و این موضوعی است به غایت 

مهم، همان طورکه مشخص است. این متن دعوت ایشان (عليه السلام) خطاب به آنها است: 

[ ســـأحـــاول أن أطـــرح مـــواضـــيع عـــلمية مـــرتـــبطة بـــالخـــلق وبـــإثـــبات 
وجود إله أو عدمه. 

«من درصددم مطرح کردن موضوعات علمی مربوط به آفرینش و اثبات وجود یا عدم وجود خدا 
می باشم. 

هــذه المــواضــيع الــعلمية مــهمة، ومــا أجــده فــي الــساحــة الــعلمية أنّ 
الإلــــحاد مــــنتصر عــــلمياً وبــــفارق كــــبير جــــداً عــــلى مــــن يــــدعــــون تــــمثيل 
الأديـان، فهؤلاء الـذيـن يـسمونـهم عـلماء سـواء المسـلمين الـشيعة والـسنة 
والــوهــابــية أم المــسيحيين أم الــيهود يــردون عــلى مــواضــيع عــلمية دون 
فــهم مــا يــطرحــه عــلماء عــلم الأحــياء الــتطوري وغــيرهــم أصــلاً، فــهم كــمن 
أسـاء سـمعاً فـأسـاء إجـابـة، ولهـذا فـقد كـتبت كـتابـاً هـو مـكتمل الآن تـقريـباً 
ونـــاقشـــت فـــيه أهـــم الـــنظريـــات الـــعلمية المـــثبتة تجـــريـــبياً أو ريـــاضـــياً 
ونـظريـاً، وإن شـاء الله سـوف أنشـره عـندمـا أجـد أنّ هـناك مـن هـم مؤهـلين 
مـعرفـياً لـفهم مـا كـتبت؛ لأنـه يـحتاج اطـلاعـاً لا بـأس بـه عـلى عـلوم مـثل: 
الـــــجيولـــــوجـــــيا الـــــتاريـــــخية (أو تـــــاريـــــخ الأرض) والـــــتاريـــــخ الـــــقديـــــم، 
والاركـيولـوجـي (عـلم الآثـار)، وعـلم الأحـياء الـتطوري، والـفيزيـاء الـنظريـة، 
والـــكوزمـــولـــوجـــي (عـــلم الـــكون)، والانـــثروبـــولـــوجـــي، وعـــلم الـــهندســـة 

الجينية، والطب، والفلسفة، وغيرها.
این مباحث علمی، بسیار مهم می باشد و آنچه من در میدان علمی می بینم عبارت است از 
پیروزي علمی الحاد (بی خدایی) آن هم با برتري بسیار بالا بر کسانی که مدعی نمایندگی ادیان 
هستند؛ کسانی که عالم نام نهاده شده اند چه مسلمان شیعه باشند، چه سنی، چه وهابی و چه 



مسیحی یا یهودي؛ در حالی به مناقشات علمی پاسخ می دهند که چیزي از آنها سر درنمی آورند و 
نمی دانند دانشمندان زیست شناسی تکاملی و دیگران چه گفته اند و چه مطرح کرده اند. آنها همچون 
کسانی هستند که به قول معروف بد شنیدند و بد پاسخ دادند. به همین دلیل کتابی به نگارش در 
آورده ام که اکنون تقریباً کامل شده و در آن مهم ترین نظریات علمی که به لحاظ آزمایشگاهی، 
ریاضی و نظري به اثبات رسیده است را به بحث و بررسی گذاشته ام. به خواست خدا در آینده در 
صورت وجود افرادي که بُعد معرفتی کتابی که نگاشته ام را درك نمایند، کتاب را منتشر خواهم 
نمود؛ زیرا درك آن به ناچار نیازمند به اطلاعاتی در زمینه هاي زمین شناسی تاریخی (تاریخ زمین)، 
کیهان  نظري،  فیزیک  تکاملی،  شناسی  زیست  علم  تاریخ)،  (علم  باستان شناسی  باستان،  تاریخ 

شناسی، انسان شناسی، مهندسی ژنتیک، پزشکی، فلسفه و نظایر آن می باشد. 

أسئلة للنقاش:
سؤالات مورد بحث: 

مـا هـي آراء عـلماء الـشيعة، الـسنة، الـوهـابـية، والمـسيحيين بـنظريـتي 
الـنشوء والارتـقاء أو كـما يـعرفـها عـامـة الـناس بـنظريـة الـتطور أو نـظريـة 

دارون ؟
نظر علماي شیعه، سنی، وهابی و مسیحی در خصوص دو نظریه ي پیدایش و ارتقاء یا همان طور 

که بین عامه ي مردم شایع است نظریه ي تکامل یا نظریه ي داروین چیست؟  

وما هو رد منكرها العلمي عليها ؟
پاسخ علمی کسانی که این نظریه را رد می کنند چیست؟ 

ومــا هــو طــريق إثــبات وجــود إلــه ضــمن حــدود الــحياة الأرضــية لمــن 
يقبلون نظرية التطور ؟

از دید کسانی که نظریه ي تکامل را قبول دارند، راه اثبات وجود خدا در چهارچوب زندگی زمینی 
کدام است؟  

ما هو رأيهم بنظرية الجينة الأنانية ؟
عقیده ي آنها نسبت به نظریه ي ژن خودخواه چیست؟ 



مــا هــو رأيــهم بــنظريــة الأغــشية أو نــظريــة أم ووجــود أكــثر مــن أربــعة 
أبعاد في هذا الكون، أحد عشر بعداً حتى الآن ؟

1آنها در مورد نظریه ي پوسته ها یا نظریه ام و نیز وجود بیش از چهار بعد در این هستی و این که 

تا کنون یازده بعد شناسایی شده چه دیدگاهی دارند؟ 

مــا هــو رأيــهم بــما طــرحــه بــروفــسور ســتيفن هــوكــنج أخــيراً عــن أصــل 
الـــكون وبـــدايـــته وأن نـــظريـــة أم ونـــظريـــة الـــكم كـــافـــيتان لـــتفسير ظـــهور 

الكون من العدم ؟
آنها در خصوص آنچه پروفسور استیون هاوکینگ اخیراً در باب اصل کیهان و پیدایش آن مطرح 
کرده و گفته نظریه ي ام و نظریه ي فیزیک کوانتوم براي تفسیر «پیدایش هستی از عدم» کفایت 

می کند چه ایده اي دارند؟ 

مـا هـو رأيـهم بـما يـقولـه عـلماء الـفيزيـاء بـأنّ مجـموع الـطاقـة المـوجـبة 
والطاقة السالبة في الكون المادي يساوي صفر ؟ 

آنها در خصوص سخن فیزیکدان ها مبنی بر این که مجموع انرژي مثبت و منفی در جهان مادي 
برابر با صفر است، چه نظري دارند؟ 

مــتى عــاش آدم فــي هــذه الأرض ؟ ولا أريــد مــنهم تــاريــخاً دقــيقاً، بــل 
اجـــــمالـــــياً أي مـــــثلاً يـــــقولـــــون عشـــــرات آلاف أو مـــــئات آلاف أو مـــــلايـــــين 

السنين.
حضرت آدم چه هنگام بر این زمین زندگی می کرده است؟ من تاریخ دقیقی از آنها نمی خواهم 

بلکه به طور اجمال مثلاً بگویند ده ها هزار یا صدها هزار یا میلیون ها سال پیش. 

أين وقع طوفان نوح ؟
طوفان نوح در کجا حادث شده است؟ 
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مـتى وقـع طـوفـان نـوح ؟ ولا أريـد مـنهم تـاريـخاً دقـيقاً، بـل اجـمالـياً أي 
مثلاً يقولون عشرات آلاف أو مئات آلاف أو ملايين السنين.

  طوفان نوح چه هنگام رخ داد؟ تاریخ دقیقی از آنها نمی خواهم بلکه به طور اجمال مثلاً بگویند 
ده ها هزار یا صدها هزار یا میلیون ها سال پیش.  

وكيف وقع، وكيف كان الموج كالجبال كما ذكر في القرآن ؟
این طوفان به چه صورتی روي داده و چگونه همان طور که در قرآن ذکر شده، امواج آن کوه آسا 

بوده است؟ 

هل شمل الطوفان كل الأرض ؟
آیا طوفان همه ي زمین را دربرگرفت؟  

هل هلك كل الأحياء على الأرض بطوفان نوح ؟
آیا با طوفان نوح همه ي موجودات زنده ي روي زمین از بین رفتند؟ 

وإذا كـان جـوابـهم أنـه شـمل كـل الأرض وهـلكت كـل الـكائـنات الـحية أو 
عـلى الأقـل الـحيوانـات عـلى الأرض، فـما هـو تـعليلهم لـوجـود حـيوانـات 
الجــــــزر المــــــعزولــــــة فــــــيها فــــــقط مــــــثل جــــــرابــــــيات اســــــترالــــــيا وحــــــيوان 

الفوساfossa  في مدغشقر وكثير غيرها ؟
اگر جواب آنها این است که طوفان همه جاي زمین را درنوردید و تمام موجودات زنده یا لااقل 
حیوانات روي زمین را به کام مرگ کشاند، توجیه آنها براي وجود حیواناتی در جزیره هاي جدا افتاده 

مانند کیسه داران استرالیا و حیوان فوسا (fossa) در ماداگاسکار و بسیاري موارد مشابه دیگر 
چیست؟ 

هـــذه الأســـئلة الـــعلمية مـــرتـــبطة بـــإثـــبات أو إنـــكار وجـــود الله، ولهـــذا 
فــعلى مــن يــدعــون تــمثيل الأديــان إجــابــتها كــلها بــأجــوبــة مــتوافــقة مــع 
الـعلم الحـديـث، ولـيس أجـوبـة روائـية أو نـصوص ديـنية ظـنية الـصدور 



أو الــدلالــة ومــتعارضــة مــع الــواقــع المــثبت عــلمياً بــشكل قــاطــع، كــحقائق 
الــتاريــخ الــجيولــوجــي لــلأرض ومــا تــحتويــه طــبقاتــها، فــهكذا نــصوص 
ديـنية؛ إمـا أنـها غـير صـحيحة، أو أن تؤوّل؛ لأنـها تـعارض حـقائق عـلمية 

ثابتة.
ادعاي  که  کسانی  لذا  و  می باشد  مربوط  خدا  وجود  انکار  یا  اثبات  با  علمی،  پرسش هاي  این 
نمایندگی ادیان را دارند باید به همه ي آنها پاسخ بدهند؛ آن هم پاسخ هایی سازگار با علم نوین و نه 
پاسخ هایی روایی یا متون دینی ظنی الصدور یا ظنی الدلالت که با امور علمی کاملاً ثابت شده 
مانند واقعیت هاي تاریخ زمین شناسی و آنچه در لایه هاي زمین قرار دارد، سر ناسازگاري داشته 
باشد. اما متون دینی، یا صحیح نیستند و یا باید تأویل شوند زیرا با حقایق علمی ثابت شده ناسازگار 

می باشند.   

إذن، المـطلوب مـن فـقهاء الأديـان إجـابـات عـلمية عـلى الأسـئلة أعـلاه، 
وأعـتقد أنـهم عـاجـزون تـمامـاً عـن طـرح أي إجـابـة عـلمية ذات قـيمة، بـل كـل 
مـا اطـلعت عـليه وجـدتـه عـبارة عـن فـهم خـاطئ لـلمسائـل الـعلمية وردهـم 
عــلى فــهمهم الــخاطئ، أي أنــهم مــثلاً يــفرضــون أنّ نــظريــة الــتطور تــقول 
كــذا ويــردون عــلى هــذا الــقول، ويــعتبرون أنــفسهم قــد ردوا عــلى نــظريــة 
الــتطور، فــي حــين أنــهم يــردون عــلى قــولــهم وفــهمهم الــخاطئ لــنظريــة 

التطور وليس على ما تقوله نظرية التطور حقيقة.
لذا بر فقهاي ادیان است که به پرسش هاي فوق الذکر پاسخ هاي علمی ارائه نمایند. البته من بر 
این باورم که آنها قادر به ارائه ي هیچ پاسخ علمی ارزشمندي نیستند؛ بلکه هر آنچه که من به آن 
برخورد کردم، عبارت بود از درك نادرست از موضوعات علمی، و پاسخ آنها نیز از همین درك و 
فهم غلط ناشی می شود؛ یعنی مثلاً آنها فرض می گیرند که تئوري تکامل قائل به فلان مورد است 
و سپس خودشان به این قول پاسخ می دهند و پیش خود چنین در نظر می گیرند که به نظریه ي 
تکامل پاسخ داده اند، در حالی که آنها در واقع به دید غلطی که نسبت به تئوري تکامل دارند پاسخ 

داده اند، و نه به آنچه که واقعاً نظریه ي تکامل از آن سخن می گوید. 

مـا أعـتقده أنّ هـذه المـرحـلة الـتي نـعيشها الـيوم ومـا هـو مـطروح فـي 
هـذه المـواضـيع الـعلمية المـرتـبطة ارتـباطـاً مـباشـراً بـالـديـن وبـإثـبات وجـود 

الله سبحانه أكبر بكثير من هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء الأديان،
به نظر من این برهه که ما در  آن زندگی می کنیم و آنچه در این زمینه هاي علمی مطرح 
می شود بسیار بیشتر از این کسانی که ادعاي عالم دینی بودن را دارند، با دین و وجود خداي 



سبحان ارتباط مستقیم دارد. 

وكــتابــات وأقــوال فــقهاء الــشيعة والــسنة والمــسيحيين الــتي اطــلعت 
عـــليها هـــي كـــتابـــات وأقـــوال ســـاذجـــة صـــالـــحة لـــلتسويق المحـــلي فـــقط، 
ولخـداع بـعض اتـباعـهم المخـدريـن والـراضـين بـالجهـل لا أكـثر، ولا يـمكن 
أن تــــــقنع ردودهــــــم شــــــخصاً مــــــطلعاً بــــــشكل جــــــيد عــــــلى عــــــلم الأحــــــياء 
الــتطويــري وعــلم الــجينات والــفيزيــاء مــثلاً، بــل ســينظر لــهم عــلى أنــهم 

سذّج وجهال وكذابون لا أكثر.
واقع  در  یافته ام،  وقوف  آنها  بر  من  که  مسیحی  و  سنی  شیعه،  فقهاي  گفته هاي  و  نوشته ها 
نوشته ها و گفته هایی بیمایه است که فقط به درد بازارگرمی خودشان می خورد و فقط به کار 
فریفتن برخی پیروان خرفت و تخدیر شده ي آنها که به جهل راضی اند می آید، نه بیشتر و ردیه هاي 
و  ژنتیک  علم  تکاملی،  زیست شناسی  چون  علومی  از  جدي  طور  به  که  شخصی  نمی تواند  آنان 
فیزیک سررشته دارد را قانع نماید بلکه این فرد آنها را افرادي ساده ، جاهل و دروغ گو درمی یابد و نه 

چیز دیگر. 

وإن شـــاء الله، ســـأنـــاقـــش لـــكم بـــعض أقـــوالـــهم وكـــتابـــاتـــهم فـــي هـــذه 
الـــصفحة لـــتطلعوا بـــأنـــفسكم عـــلى مســـتواهـــم الـــعلمي ومـــا يـــحسنون، 
وســتعلمون لمــاذا هــم لا يجــدون طــريــقاً عــلمياً لمــواجــهة أحــمد الــحسن، 
فــيلجئون إلــى الــكذب والافــتراء أو الاســتعانــة بــقوات عــسكريــة مــوالــية 
لــهم لــلهجوم عــلى مــكتب أحــمد الــحسن فــي الــنجف، أو الــهجوم عــلى 
بــيت أحــمد الــحسن بــقوات عــسكريــة ضخــمة، فــالســبب الآن ســيتوضــح 
لــكم بــجلاء وهــو أن وجــود أحــمد الــحسن ظــاهــراً بــين الــناس يــفضحهم 

ويبين جهلهم.
به خواست خدا، در این کتاب بخشی از گفته ها و نوشته هاي آنها را مورد بحث و بررسی قرار 
می دهم تا خودتان سطح علمی آنها را دریابید و خودتان خواهید فهمید که چرا آنها در مواجهه با 
احمد الحسن فاقد اسلوب علمی هستند و لذا به دروغ و افترا متوسل می شوند و یا با کمک نیروهاي 
نظامی هوادار خود براي یورش به مکتب احمد الحسن در نجف یا حمله به خانه ي وي با استفاده از 
انبوه نیروهاي مسلح روي می آورند. اکنون دلیل این اقدامات به روشنی براي شما آشکار می شود به 
این ترتیب که وجود آشکار احمد الحسن در بین مردم، تشت رسوایی آنها را پایین خواهد انداخت و 

جهل و نادانی شان را بر ملا خواهد ساخت.  



وسأريكم إن شاء الله في هذه الصفحة خواءهم العلمي والفكري.
ان شاء االله در این کتاب، بی مایگی علمی و فکري آنها را به شما نشان خواهم داد. 

ومـــــا أتـــــمناه مـــــن المـــــتعلمين هـــــو أن يـــــتعبوا أنـــــفسهم قـــــليلاً مـــــعي 
ويـــتعلموا ويـــقرؤوا، فـــوالله إنـــه يؤلمـــنا أن يـــقعوا ضـــحية لمـــاكـــر يســـتغل 
جهـــلهم بـــمسألـــة عـــلمية أو ديـــنية مـــعينة فـــيبعدهـــم عـــن الحق كـــما هـــو 
حــاصــل الــيوم عــندمــا خــدعــهم فــقهاء الــضلال بــكذبــة وجــوب تــقليد غــير 

المعصوم.
از طالبان علم این درخواست را دارم که همگام با من، اندکی به خودشان زحمت بدهند و به 
افراد  دام  در  مردم  ببینیم  که  است  دردآور  ما  براي  سوگند  خدا  به  بپردازند.  مطالعه  و  آموختن 
حیله گري می افتند که با سوء استفاده از جهل مردم نسبت به مسائل خاص علمی یا دینی، آنها را از 
حق دور می سازند؛ همان طور که امروزه در عمل می بینیم فقهاي گمراه با دروغ وجوب تقلید از 

غیرمعصوم، آنها را فریب داده اند. 

ومــــن يــــتبنى رأيــــاً مــــعيناً مــــن آرائــــهم فــــليأتِ بــــه هــــنا، وإن شــــاء الله 
سأطلع على ما يكتب وأتفاعل معه في كتاباتي.

اگر کسی نظر و ایده ي خاصی بر پایه ي آراء آنها دارد، آن را عرضه نماید؛ به خواست خدا بر 
نوشته هاي او اطلاع می یابم و با مکتوباتم با او تعامل می ورزم. 

وفــيما يــخصني فهــذه الأســئلة وأكــثر مــنها بــكثير أجــبتها فــي كــتاب 
"وهـم الإلـحاد"، وإن شـاء الله سـأقـوم بنشـره قـريـباً، والـذي يـحوي أيـضاً 
عــلى مــا يــمكن أن يــسمّى مــناظــرة عــلمية مــع بــروفــسور ريــتشارد دوكــنز 
الـذي يـعتبر مـن أكـبر عـلماء الأحـياء الـتطويـريـة المـعاصـريـن، وبـروفـسور 
ســتيفن هــوكــنج وهــو مــن أكــبر عــلماء الــفيزيــاء الــنظريــة والــريــاضــيات 
الــتطبيقية ومــتخصص فــي عــلم الــكون ولــه نــظريــة مــثبتة فــي اشــعاع 

الثقوب السوداء.
در کتاب «وهم الحاد» که ان شاء االله به زودي آن را منتشر می کنم، من به سهم خودم به این 
پرسش ها و بسیاري سؤالات دیگر پاسخ داده ام. این کتاب همچنین حاوي مطالبی است که شاید 
دانشمندان  بزرگ ترین  از  یکی  که  داوکینز  ریچارد  پروفسور  با  علمی  مناظره ي  را  آن  بتوان 



زیست شناسی تکاملی در عصر حاضر به شمار می رود، و همچنین با پروفسور استیون هاوکینگ، 
حوزه ي  در  متخصص  کاربردي،  ریاضیات  و  نظري  فیزیک  دانشمندان  برجسته ترین  از  یکی 

کیهان شناسی و صاحب نظریه ي ثابت شده ي پرتوزایی سیاه چاله ها، به شمار آورد. 

أنــــتظر رد المــــراجــــع عــــلى هــــذه الأســــئلة كــــلها لــــتبدأ مــــناظــــرة بــــيني 
وبـينهم فـيها إذا كـانـوا رافـضين لـلمواضـيع الـتي طـرحـتها عـليهم سـابـقاً، 
وأقــترح عــليهم أن يســتعينوا بــأســاتــذة جــامــعيين لــفهم هــذه المــواضــيع 

والمصطلحات لكي لا يتعبوني في المناظرة ].
منتظر پاسخ مراجع به این پرسش ها و مسایل می باشم تا مناظره بین من و ایشان آغاز شود اگر 
آنها ردیه اي در زمینه ها و موضوعاتی که پیشتر علیه آنها مطرح نموده بودم، داشته باشند. همچنین 
به آنها پیشنهاد می کنم که براي فهم این موضوعات و اصطلاحات، از اساتید دانشگاه ها کمک 

بگیرند تا مرا در مناظره خسته نکنند». 

أين إجاباتكم، ولا أقل دفاعكم عن دين الله أمام شبهات الملحدين ؟
پاسخ هاي شما کجا است؟ لااقل دفاع شما از دین خدا در برابر شبهات ملحدین کجا است؟ 

حتى متى يستمر مسلسل خداع الناس المساكين !!
تا کی داستان دنباله دار فریفتن مردم بیچاره باید ادامه پیدا کند؟!! 

والآن، يـضيف الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) سؤالاً جـديـداً يـطرحـه 
عـــليكم، عـــسى أن يـــخترق حـــجب الـــصمت، فـــينتفض أحـــدكـــم لإجـــابـــته، 

يقول:
که  شاید  می کند،  مطرح  شما  براي  را  جدیدي  پرسش  الحسن (عــليه الســلام)  احمد  سید  اکنون 

پرده هاي سکوت را بدرد و یکی از شما براي پاسخ دادن تکانی به خود دهد. ایشان می فرماید: 

[ لــــدي سؤال لــــهم ولا أعــــتقد أنــــهم يســــتطيعون إجــــابــــته، وهــــو أول 
سؤال يـمكن أن يـتبادر لـذهـن الإنـسان إذا طـلبت مـنه الإيـمان: أيـن خـلق 

الله الخلق ؟ 



«من سؤالی از آنها دارم و البته گمان نمی کنم بتوانند آن را پاسخ بدهند؛ که آن، اولین سؤالی 
است که شاید به ذهن انسانی که از او ایمان به خدا را طلب می کنی، متبادر شود: خدا خلق را در 

کجا به وجود آورده است؟  

فــليأخــذوا عشــر ســنوات وبــعضهم لــبعض ظــهير، ولــيأتــونــا بــإجــابــة 
هذا السؤال. 

ده ها سال زمان بگیرند و دست به دست هم بدهند و پاسخ این سؤال را براي ما بیاورند. 

كـــل إجـــابـــاتـــهم لـــن تخـــرج عـــن أمـــريـــن: إمـــا ســـينزلـــقون إلـــى تـــعدد 
اللاهوت المطلق كالوهابية، أو سيعجزون عن البيان.

همه ي جواب هاي آنها از دو حالت خارج نیست: یا به وادي تعدد لاهوت مطلق فرو می غلطند 
مانند وهابیت، و یا از تبیین و توضیح پاسخ درمی مانند. 

الــحقيقة، إنــي لــم أجــد أحــداً مــنهم إلــى الآن أجــاب هــذا السؤال، أو 
تـعرضّ لـه غـير الـوهـابـية الـذيـن يـقولـون: إنّ الله خـلق الخـلق خـارجـاً عـن 
الــذات، وهــذا يــعني تــعدد الــقدمــاء حــتما؛ً لأنّ هــذا الــخارج لا يخــلو إمــا 
حــادث أو قــديــم، فــإذا كــان قــديــماً تــعدد الــلاهــوت، واذا كــان هــذا الــخارج 
حـــادثـــاً فـــأيـــن خُـــلق وهـــكذا يتســـلسل، ويـــنتهي الأمـــر بـــتعدد الـــلاهـــوت 

المطلق.
واقعیت آن است که من تا کنون ندیده ام کسی از آنها به این سؤال پاسخ بدهد یا اصلاً به سراغ 
آن رفته باشد، به غیر از وهابی ها که می گویند: خداوند خلق را در خارج از ذات آفریده. قطعاً این به 
معناي تعدد قدَُما است زیرا این خارج، یا حادث است یا قدیم. اگر قدیم باشد تعدد لاهوت پیش 
می آید و اگر این خارج حادث باشد، پس کجا خلق شده است؟ این دیدگاه به تسلسل می انجامد تا 

در نهایت به تعدد لاهوت مطلق خاتمه یابد. 

الـجواب الـثانـي المـحتمل: إنـه خـلق الخـلق فـي الـذات، وهـذا يـعني أنّ 
الــذات صــارت مــحلاً لــلحوادث، وهــو يــعني حــدوثــها ونــقض الــلاهــوت 

المطلق.
دومین پاسخ احتمالی این است: خداوند خلق را در ذات آفریده و این یعنی ذات محلی براي 



حوادث شده و این یعنی حادث بودن ذات و نقض لاهوت مطلق. 

أمـا الأمـر الـثالـث: فـهو لا فـي الـذات ولا خـارج عـنه، وهـذا الـكلام لـيس 
جواباً.

اما شکل سوم: خداوند خلق را نه در ذات آفریده و نه در خارج از آن؛ که البته چنین سخنی، 
پاسخ محسوب نمی شود. 

حســـب مـــعرفـــتي، هـــذه المـــسألـــة يهـــربـــون مـــنها، نـــعم وجـــدت لـــبعض 
الــوهــابــيين جــوابــاً أنّ الخــلق خــارج الــذات، والــوهــابــية كــما هــو مــعلوم 

دينهم كلّه مقلوب ولا يهمهم أن يتعدد اللاهوت.
طبق شناختی که من دارم، آنها از روبه رو شدن با این مسئله فرار می کنند. آري از برخی وهابی ها 
پاسخی یافتم مبنی بر این که خلق در خارج از ذات است. البته همان طور که مشخص است دین 

وهابیت کاملاً واژگونه است و تعدد لاهوت براي آنها اهمیتی ندارد.  

ومثل هذه الأسئلة لدي مئات يعجزون عن إجابتها.
من صدها سؤال از این دست دارم که آنها از پاسخ دادن به آنها عاجزند. 

بـــعضهم يـــقول: نـــريـــد مـــناظـــرة أحـــمد الـــحسن بـــعد أن أهـــدروا دمـــه 
وحــرضّــوا الــدولــة عــلى قــتله، يــناظــرون فــي مــاذا، والــكتب مــوجــودة بــين 
أيـديـهم وهـم عـاجـزون عـن ردهـا فـليردّوا عـلى مـا فـي كـتبي وإن وجـدت أنّ 
مــا يــكتبون يســتحق الــرد ســأرد بــنفسي، وبــعض ســفهائــهم تــكلّموا فــي 
الــفضائــيات وبــيّنوا مــا لــديــهم مــن إشــكالات ســاذجــة عــلى الــدعــوة ورد 
عـليهم الأنـصار بـتسجيلات فـيديـويـة ومـقالات مـنشورة عـلى الـيوتـيوب 
والـفيس بـوك وغـيرهـا مـن وسـائـل النشـر والـتواصـل عـلى الإنـترنـت، وقـد 
تــبيّن مســتواهــم وأنّ إشــكلاتــهم خــاويــة بــلا قــيمة، وتــبيّن أنــهم يجهــلون 
أبسـط الأمٌـور الـعلمية، فـبماذا يـناظـر هؤلاء الجهـلة أحـمد الـحسن ؟! هـا 
هـــم طـــرحـــوا مـــا عـــندهـــم فـــي فـــضائـــياتـــهم وردّ عـــليهم الأنـــصار وبـــيّنوا 

جهلهم وكذبهم وخوائهم.



برخی از آنها می گویند: می خواهیم با احمد الحسن مناظره کنیم. بعد از این که خونش را مباح 
کردند و دولت را بر کشتن او تشویق و ترغیب نمودند، حال در مورد چه چیزي می خواهند مناظره 
کنند؟! این در حالی است که کتاب ها در دسترس شان است و آنها از پاسخ گویی به آن ناتوانند. به 
خودم  دارد،  پاسخ گویی  ارزش  نوشته اند  آنچه  ببینم  اگر  و  بدهند  پاسخ  آمده  کتاب هایم  در  آنچه 
و  گشوده  سخن  به  لب  ماهواره اي  شبکه هاي  در  آنها  نادان هاي  برخی  می دهم.  را  پاسخشان 
و  ویدئویی  نوارهاي  با  نیز  انصار  ساخته اند.  برملا  را  دارند  دعوت  علیه  که  بی مایه اي  اشکالات 
مقالاتی که در یوتیوب، فیس بوك و دیگر ابزار انتشار مطلب و برقراري ارتباط اینترنتی منتشر 
نموده اند، پاسخ آنها را داده اند. اکنون سطح نازل آنها مشخص شده و معلوم گشته که اشکالات 
بی مایه ي آنها فاقد ارزش است و نیز آشکار گشته که آنها نسبت به ساده ترین امور علمی نیز 
جاهل اند؛ حال این جاهلان با چه چیزي می خواهند با احمد الحسن مناظره کنند؟! آن ها آنچه در 
چنته داشته اند را در شبکه هاي ماهواره اي مطرح کرده اند و انصار به آنها پاسخ داده اند و جهل و 

بی مایگی ایشان را هویدا ساخته اند. 

: أيـن كـان طـوفـان نـوح، ومـا هـي الأزواج الـتي  يـعني لـو سـألـتهم مـثلاً
حـملها مـعه ؟ هـل يسـتطيعون الإجـابـة بـعلم لـه قـيمة ويـطابق الـواقـع ولا 
يكونون مضحكة لعلماء الأحياء والجيولوجيا ؟ هؤلاء جهلة عموماً ].
یعنی اگر به عنوان مثال از آنها بپرسی: طوفان نوح کجا رخ داد و جفت حیواناتی که او با خود 
حمل کرد چه بودند؟ آیا قادرند پاسخی علمی و باارزش بدهند که با واقعیت کنونی سازگاري داشته 
اغلب  اینها  ننمایند؟!  شناسان  زمین  و  شناسی  زیست  دانشمندان  مضحکه ي  را  خود  و  باشد 

جاهل اند». 

والآن، هــل ســيجيب مــن يــسمّون أنــفسهم عــلماء هــذه الأســئلة، بــدل 
الاكــتفاء بحــمل الــناس عــلى رفــض دعــوة يــمانــي آل محــمد، ومــن قــالــوا 
(عـــليهم الســـلام) عـــنه أنـــه الـــوحـــيد الـــذي يـــجيب عـــن الـــعظائـــم إذا ســـألـــتموه 

عنها !!
اکنون آیا کسانی که خود را عالم می نامند، به جاي این که مردم را به رد دعوت یمانی آل محمد 
همان کسی که آل محمد (عـليهم السـلام) در مورد او گفته اند وي تنها کسی است که هرگاه درباره ي 
چیزهاي مهم و بزرگ از او سؤال شود می تواند جواب دهد، فرا بخوانند، آیا نباید به این سؤالات 

پاسخ گویند؟!

* * *




